
داشتن و نداشتن
سینمای ایران در طول این سال ها چه نسبتی با مردم برقرار کرده است؟

سینما به عنوان زینت المجالس دربار 
قاجار به ایران آمد و تا زمانی که به میان 1

مردم رفت و به عنوان پدیــده ای نوظهور مورد 
توجه عموم قرار گرفت، چند سالی طول کشید. 
همه تلاش های پیشگامان سینما هم از »دختر 
لر« تا »حاجی آقا آکتور ســینما«، ســکانس 
افتتاحیه سینمای ایران لقب گرفت، سینمایی 
که پس از سکوتی چندساله، از اواخر دهه 20  با 
نام سینمای فارسی شناخته شد و در سال های 
بعد دشــنام خــورد و البته تماشــاگر جذب 
سالن های سینما کرد. رابطه سینمای فارسی و 
سینماروها با جنایی های ساموئل خاچیکیان و 
پدیده فردین و گنج قارون، اوج گرفت و برخلاف 

تصور رایج از دل آنچه به تحقیر فیلمفارســی 
نامیده شــد، فیلم های متنوعی با نیت جذب 
تماشــاگر ســاخته شــدند؛ فیلم هایــی که 
سازندگانشان بیش از هر چیز به موفقیت تجاری 

اندیشیدند و با این نیت وارد عرصه شدند.
موج نوی ســینمای ایــران از انتهای

دهه 40 بــا »قیصــر« و »گاو« اعلام 2
موجودیت کرد. این پیروزی بربقایای شکست 
سینمای روشنفکری نیمه اول دهه 40 بنا شده 
بود. موج نو، خون تازه ای در رگ های سینمای 
ایــران جــاری کــرد و نســلی تازه نفــس و 
خوش قریحه را به میدان آورد که سینمای ایران 
هنوز هم تحت تأثیرش اســت. موج نو از همان 
ابتدا در 2شــاخه مجــزا و 2خاســتگاه کاملا 
متفاوت شکل گرفت: 1- سینمای جریان اصلی 
که محصول بخش خصوصی بود. 2- سینمای 
روشنفکری که از سرمایه دولتی ارتزاق می کرد. 

به این ترتیب قیصر کیمیایی و گاو مهرجویی از 
2خاستگاه متفاوت و در حسن تصادفی تاریخی 
به یکدیگر رسیدند و جریان ساز شدند. با موج نو، 
ناصر تقوایی، بهرام بیضایی، امیر نادری، علی 
حاتمی، سهراب شهیدثالث، بهمن فرمان آرا، 
پرویز کیمیاوی، فریدون گله، خسرو هریتاش، 
هژیر داریوش و عباس کیارســتمی به میدان 
آمدند. این همان ســینمایی بود کــه در آن 
سیامک یاســمی، امان منطقی، امیر شروان و 
رضا صفایی هم فیلم می ساختند. از سال 48به 
بعد نهادهایی چون وزارت فرهنگ و هنر، کانون 
پرورش فکری کــودکان و نوجوانان، تل فیلم 
)تلویزیون( و شرکت گسترش صنایع سینمای 
ایران، متولی سینمای روشنفکری بودند. طبق 
آمار زیر 10درصد فیلم ها با سرمایه مستقیم و 
غیرمســتقیم دولتی ساخته می شــد و بالای 
90درصد فیلم ها، محصول بخش خصوصی بود. 

ســینمای قبل از انقلاب در مواجهه با واردات 
بی ضابطه فیلم خارجی تا مــرز نابودی پیش 

رفت.
داستان سینمای پس از انقلاب، نه از 

سال 1۳۵8 که از ســال 1۳۶2 آغاز 3
می شــود. فاصله ســال های 1۳۵8 تا 1۳۶2 
دوران بلاتکلیفی سینمای ایران است. داستان 
اصلــی از ســال 1۳۶2 و با تأســیس بنیاد 
ســینمایی فارابی آغاز می شــود. سینمای 
هدایتی- حمایتی دهــه ۶0، با حضور پررنگ 
دولت شــکل گرفت و همه آنچه در سال های 
بعد رخ داد محصول همین حضور دولتی بود؛ 
حضوری برای تولد ســینمای پس از انقلاب  
سینمای نوین ایران که جشنواره های خارجی 
را فتح کرد و سینمای تجارتی ای که مردم را به 
ســالن ها آورد. از »خانه دوست کجاست؟« و 
»آن ســوی آتش« تا »عقاب ها« و »تاراج« و 

البته ســینمای میانــه ای کــه فیلمی چون 
»اجاره نشــین ها« آن را نمایندگی می کرد. 
سینمای برخاسته از دل حمایت های دولت، 
به مرور بــه این حمایــت عادت کــرد و در 
سال های بعد و به تدریج ارتباطش با تماشاگر 
کمرنگ شــد. به شــهادت آمــار از دهه 70  
به صورت مداوم منحنی تماشــاگر سینمای 
ایران سیری نزولی داشته است. این داستان 
سینمایی است که در دهه های بعد، روش هایی 
برای بقا یافت که از جلب نظر مردم بی نیازش 
می کرد، ســینمایی که در این ســال ها، بازار 
تولیدش بسیار پررونق تر از اکرانش بوده است. 
رابطه مردم با ســینمای ایران حالا به صورتی 
درآمده که هراز گاهی فیلمی روی پرده می آید 

و فروشی می کند، مثل فیلم 
»فسیل« که این روزها رکورد 
گیشه را جابه جا کرده است. 

سعید مروتیگزارش
روزنامه نگار

ترین ها

 یادی از 
سینماهای لاله زار

ناصرالدین شاه قاجار در سال12۵2 خورشیدی 
برای نخستین بار و به عنوان نخستین شاه ایرانی 
به اروپا ســفر کرد. یکی از نتایج سفر او تبدیل 
باغ لاله زار به خیابانی بود که بعدها مدرن ترین 
خیابان تهران شد؛ خیابانی با نخستین کافه ها، 
تماشــاخانه ها و ســینماهای تهران.باغ لاله زار 
به دستور فتحعلی شــاه قاجار و بیرون از حصار 
طهماسبی ساخته شــده بود و محلی بود برای 
تفریح شاه و گاه سکونت های مهمان های بلندپایه 
خارجی ازجمله هیأت اعزامی ناپلئون بناپارت.  
لاله زار با الهام از   خیابان شانزه لیزه    در وسط باغ 

لاله زار ساخته می شود. 
به زودی پارکی در این خیابان ســاخته می شود 
و در کنار آن مغازه هایی با اجناس لوکس شروع 
به کار   و  ثروتمندان پایتخت از آنها خرید می کنند. 
به تدریج در لاله زار تماشاخانه ها و بعدتر نخستین 
سینماهای تهران ساخته می شوند. در روز ملی 
ســینما نگاهی داریم به سینماهایی که ساخته 
شدند، کار کردند و امروز فقط مخروبه ای از آنها 
مانده است در خیابانی که قبرستان سینماها لقب 

گرفته است.

سینما الکترادی اکراف 
یکی از اولین  سینماهای لاله زار، سینمایی است 
در عمارت و چاپخانه فاروس در خیابان لاله زار که 
مهدی خان روسی آن را تأسیس  کرد. اعلان افتتاح 
این سینما در 9شــعبان1۳27 قمری در روزنامه 
ایران نو به این شکل منتشر می شود: »تماشاخانه  
الکترادی اکراف  مســیو بومر و روســی خان  در 
خیابان  لالــه زار در عمارت  فاروس  همه  شــب  از 
اول  مغرب  دایر است  و هر 4 شب به 4 شب پرگرام  
تجدید می شود و بعدها هم  در این  روزنامه  شریف  
پرگرام های  تماشاخانه  همه  وقت  درج  خواهد شد.« 

سینما عالی
اردیبهشت 129۵ خورشیدی سینمای عالی در 
لاله زار شــروع به کار می کند. متن اعلان افتتاح 
سینمای عالی در خیابان لاله زار )آپارتمان باقراف، 
صاحب »گراند هتل«( در روزنامه رعد اینطور خبر 
می دهد: »مطابق وعده که به آقایان محترم داده 
بودیم اینک به وعده خود وفا نمــوده و به تازگی 
ســینمای تازه جنگی بین المللی دنیــا به اضافه 
پرده هــای درام و کومدی وارد شــده و به همین 
نزدیکی به توسط اعلان جدید وقت نمایش را اعلام 

خواهیم کرد.«

سینما ایران
یک سال بعد از سینما عالی، سینما ایران در روز 
دوشــنبه 27فروردین129۶ خورشیدی توسط 
سیدحســین، مدیر مهمانخانه ایــران، در خانه 
ناظم السلطنه افتتاح می شود. در اعلانی با امضای 
سیدحسین، خبر افتتاح این سینما منتشر شده 
اســت: »مهمانخانه ایران خواطر محترم آقایان 
را مســتحضر می دارد که کارکنان این تأسیس 
ملی پس از تهیه انواع خوراک و بوفه و... برحسب 
دســتورهای صحی برای تفریح آقایان محترم از 
لیله سه شنبه 24شــهر جاری )امشب( پرده های 
سینمای جدید جنگی که هنوز به معرض نمایش 

گذارده نشده به صحنه تماشا خواهد گذارد.«
سینما ایران متعلق به آرنولد یاکوبسون و الکساندر 
لوین بــود. آنها همــراه امیل زورکوف، اســحاق 
قزلباش زنجانی و علی وکیلی، شــرکت سهامی 
 ایران را تأسیس کردند و این شرکت از طریق اجاره 
یا تأسیس چند سینمای دیگر از جمله سینما ملی 
)سینما نادر فعلی واقع در لاله زار، کوچه ملی، باربد 
فعلی( ، »میهن« )میدان حسن آباد( ، »نور« )بالاتر از 
پل امیربهادر(  و »اخبار« )لاله زار، پاساژ رزاقمنش( 
به کار نمایش فیلم در تهران پرداخت. بعد از به قتل 
رسیدن الکســاندر لوین، دوست و شریک آرنولد 
یاکوبسون، در 12تیر1۳1۶ در مقابل سینما ایران، 
یاکوبسون با شرکای دیگرش محلی را که مدتی 
تئاتر دائمی  نکیسا متعلق به ارباب افلاطون شاهرخ 
بود، در اختیار می گیرند و بعد با خریدن خانه های 
آقای دکتر نوذری و دکتر گوهر خاکپور و تخریب 
آنها، سینمای فعلی ایران را در سوم اسفند1۳19 

افتتاح می کنند.

سینما متروپل 
متروپل یکی از معروف ترین سینماهای لاله زار 
بود. ساخت ساختمان سینما متروپل را شرکت 
متروپل در شهریورماه1۳۳1 با معماری وارطان 
هوانسیان آغاز کرد. هوانســیان که از معماران 
نوگرای آن دوره است پیش از آن هم ساختمان 
جیپ، هتل لاله در لاله زار و سینما دیانا را ساخته 
بود که امــروز با نام ســپیده در خیابان انقلاب 

فعال است.

6 سینما در یک کوچه
در کوچه باربد در لاله زار تا دهه های پیش ۶ سینما 
فعال بودند؛ نادر، شــهرزاد، جهان، مترو، اطلس و 

فردوسی. 
همه این سالن ها هم تماشاگر داشتند و این یعنی 
مخاطب بود و این نشان می دهد که سینما و فیلم 
دیدن در آن زمــان چه رونقی داشــت. اما امروز 
 جای همه این ســینماها را فروشــگاه های لوازم 

الکتریکی گرفته اند.

شبنم عرفی نژادگزارش
روزنامه نگار

 پرتماشاگرترین 
فیلم: عقاب ها

۱۰میلیون و۶۰۰ هزار 
تماشاگر

فیلــم جنگی ســاموئل 
خاچیکیان با بازی ســعید 
راد و جمشید هاشم پور از 
13اردیبهشت136۴ روی 
پرده سینماهای تهران آمد و 
از همان روزهای اول مشخص 
شد که پرفروش می شود؛ 
هرچند کســی نتوانست 
حدس بزند که »عقاب ها« 
پرتماشاگر ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران خواهد شد. 
فیلم تا پایان دهه6۰ بیش 
از ۸میلیون تماشاگر داشت 
و این رقم در سال13۸۴ به 
بــالای 1۰میلیون مخاطب 
رسید؛ رقمی دست نیافتنی 
و رکوردی غیرقابل شکستن 
که هیــچ فیلمی به گردش 
نخواهد رسید؛ فیلمی که 
بیشتر تماشــاگرانش را از 
میان مخاطبان سینماهای 
درجــه 2 و 3 تهــران و 
شهرســتان یافته است؛ 
با ارزان تریــن بلیت و در 
سالن هایی که فاصله بعیدی 
از پردیس های مدرن فعلی 

داشتند.

 پرفروش ترین 
فیلم: فسیل

۲۵۵میلیارد تومان 
فروش

کمدی عامه پســند کریم 
امینــی و محصولــی از 
عامریان فیلــم، به عنوان 
موفق ترین دفتر فیلمسازی 
این سال ها، پرفروش ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران 
است. »فسیل« همچنان 
در حال جا به جــا کردن 
رکورد گیشــه است و به 
لحاظ جذب تماشاگر هم 
جایگاه جالب توجهی دارد. 
پنجمین فیلم پرتماشاگر 
سینمای پس از انقلاب، بعد 
از »عقاب ها«، »کانی مانگا«، 
»افعی« و »کلاه قرمزی و 
پســرخاله« که در حال 
نزدیک شــدن به رکورد 
اکشن پرمخاطب مرحوم 
اعلامی و فیلم کودکانه و 
محبوب و پرتماشاگر ایرج 
تهماسب است. »فسیل« با 
رقم خیره کننده فروشش 
احتمالا تا مدت ها عنوان 
پرفروش ترین فیلم تاریخ 
سینمای ایران را در اختیار 
خواهد داشت؛ رکوردی که 
احتمالا بــا بالا رفتن بهای 
بلیت سینما در سال های 

آتی شکسته خواهد شد.

پرافتخارترین فیلم
جدایی نادر از سیمین

برنده اسکار، گلدن گلوب 
خرس طلایی برلین و سیمرغ 

بلورین فجر
بلند  ســاخته  پنجمین 
سینمایی اصغر فرهادی  و 
نقطه اوج کارنامه سینمایی 
این کارگردان، بیشترین 
افتخارات ممکن را به دست 
آورده و بــا کســب انبوه 
جوایز داخلــی و خارجی، 
با فاصلــه، پرافتخارترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران 
است؛ فیلمی   همزمان در 
فجر  فیلم  جشنواره های 
و جشنواره برلین، جایزه 
گرفت و پس از نمایش در 
تعداد قابل توجهی جشنواره 
خارجی در نهایت هم جایزه 
گلدن گلــوب را برد و هم 
جایزه اسکار بهترین فیلم 
غیرانگلیســی زبان2۰12 
را ربود. اصغــر فرهادی 
با جدایی نادر از ســیمین 
جایگاه تثبیت شده ای در 
سینمای جهان یافت. فیلم 
مربوط به دورانی است که 
فرهادی چهــره محبوب 
طبقه متوسط شهری بود و 
فیلم هایش در داخل و خارج 

با استقبال مواجه می شد .

   سه شنبه    21 شهریور 1402
        26 صفر   1445 
        سال سی ویکم   
         شـماره  8883

زود است سینما فسیل شود
گفت وگو با رئیس انجمن سینماداران به بهانه روز ملی سینما

محمدقاصد اشرفی، رئیس انجمن ســینماداران است که 
سال های سال مدیریت ســینما ماندانا، یکی از سینماهای 
قدیمــی پایتخت را برعهده دارد. اشــرفی حرفه و شــغل 
اولیه اش در جاده سازی  بوده که خودش می گوید به خاطر 
علاقه شدیدی که به سینما داشته از سال ۶0وارد سینما و 
سینماداری شده است. اشرفی می گوید: هیچ وقت شغل اولم 
با سینماداری همخوانی نداشت، اما من عاشق سینما بودم 
و معتقدم بعد از انقلاب به واســطه اتفاقات زیاد، سینما راه 

پرفرازونشیبی را طی کرده است.

صف های طولانی تماشاگران سینما
اشرفی به همشهری می گوید: »  نتوانستیم آنطور که باید و 
شاید کار فرهنگی انجام دهیم؛ حتی نتوانستیم آنطور که 
لازمه سینماست، کمکش کنیم.« این سینمادار از خاطرات 
دهه ۶0می گوید و اینکه سینما ماندانا آن زمان یک سالن 

داشت، اما هر روز ۶هزار نفر تماشاگر به سینما ماندانا 
می آمدنــد. وی ادامه می دهــد: »آن زمان فیلم ها 
کیفیت خوبی داشــتند و مخاطب آنقدر زیاد بود 
که ما برای ســرویس دادن به تماشاگران از شب 

گذشته باید کار می کردیم. آن زمان بلیت ها را از 
شهرداری می گرفتیم و شماره می زدیم )در 
طول روز ۳نفر بودند که شماره می زدند و 
تا شــب  بلیت ها را آماده می کردند( تا به 
تماشاگران بدهیم. صف ها آنقدر طولانی 
بود که خودمان از حضور در سینما لذت 

می بردیم.«
اشــرفی ادامه می دهد: »من به شخصه 
کمتریــن ســابقه را در ســینما دارم. 

کسانی هستند که سالیان سال در سینماها بودند، اما حالا 
نمی توانند سالن های سینما و تجهیزاتش را به سبب تورم 
زیاد، نجات بدهند؛ سالن های نوســتالژیکی که تبدیل به 
ویرانه شدند و خاطراتشــان در عکس ها باقی مانده است. 
متاسفانه در تهران و دیگر شــهرها که بهترین سالن ها را 
داشتند، این ســالن ها تعطیل شدند و کســی به فکرشان 
نیست و صاحبانشان نیز توانایی ساخت وساز و احیای این 

سالن ها را ندارند.«

وقتی برای عقاب ها صف کشیدند
اشــرفی در ادامه به پرفروش های آن زمان اشاره می کند؛ 
فیلم هایی چون »عقاب ها«ی ساموئل خاچیکیان یا »شهر 
موش ها« و... که خاطرات خوشی را برای سینماداران تداعی 
می کند. وی می گوید که همه تلاشش را کرده تا بتواند ماندانا 
را حفظ کند و آن را با تجهیزات روز زنده نگه دارد، اما اذعان 
دارد که با این تورم اداره یک سینما با این تعداد کم تماشاگر 

خیلی سخت است.

مردم، چراغ سینما را روشن نگه داشته اند
اما اشرفی معتقد اســت که در همین ســال ها مردم 
هســتند که چراغ سالن های ســینما را روشن نگه 
داشته اند. او معتقد اســت عوامل اجتماعی تأثیر 
مســتقیمی بر اقبال مردم به ســینما دارد. وقتی 
مردم در آرامش باشند بیشــتر به مسائل 
فرهنگی فکر می کنند  مسائل فرهنگی 
و هنری تنها شامل ســینما نیست 
ســبد فرهنگی خانواده در اولویت 

قرار می گیرد.
اشرفی در ادامه توضیح می دهد: 
»در حــال حاضــر از ابتــدای 
ســال2فیلم کمدی توانســته 
گیشه را نجات دهد و اگر این دو 

فیلم نبودند، سینماها فروش خوبی نداشتند. سینمای ما در 
برهه های مختلف با فیلم هایی روبه روست که گاه مخاطب 
دارد و گاه ندارد. موافق این نیستم که فیلم های طنز و کمدی 
به تنهایی می توانند گیشــه را نجات دهند. در ســال هایی 
ســینمای اجتماعی ما پرمخاطب بــود و گاهی فیلم های 

خانوادگی و حتی پلیسی طرفداران زیادی داشتند.«

سینمای ما تک محصولی است
این سینمادار در ادامه به طیف های مختلف اشاره می کند و 
می گوید: »در کشور ما سینما تک محصول است و ما از این 
موضوع ضربه می بینیم  تنها کشوری هستیم که اکران فیلم 
خارجی نداریم، د رحالی که طیفی از مردم دوســت دارند 

فیلم های به روز دنیا را در سینما تماشا کنند.«

هزینه هایی که با فروش تناسبی ندارند
اشرفی معتقد است که سینما در حال حاضر ارزان ترین کالای 
هنری است. وی توضیح می دهد: »هزینه تولید فیلم ها آنقدر 
بالا رفته که هیچ تناسبی با بهای بلیت و عرضه فیلم ها وجود 
ندارد. درست است که براساس درجه بندی سینماها بلیت ها 
از   20هزار شروع می شود، اما ســقف فروش ۶0هزار تومان 
است. یک ســالن دار چگونه از عهده مخارج برمی آید؟ برای 
مثال مصرف برق سینماها آنقدر زیاد است که اگر ۵مخاطب 
باشد یا 100مخاطب، هزینه یکی است. صادقانه بگویم هیچ 
سینمایی نمی تواند هزینه روزمره اش را با فروش متناسب 
کند. امسال فیلم ها فروش نداشتند و تنها 2فیلم توانستند 
گیشه را نجات دهند. من دوستدار مخاطبان سینما هستم  
اگر مخاطب محور نباشیم واقعا در سینما به بیراهه رفته ایم.«

فهیمه پناه آذرگپ
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